
 جزوه لغات ، املا و تاریخ ادبیات سال یازدهم
 

 

1 
 

 ستایش : لطف حق

 لغات

 بدبختی ، سیه روزی ؛ متضادّ اقبالادبار : 

 خوشبختی ، سعادت اقبال :

آن است که خداوند ، اسباب را موافق خواهش بنده ،مهیّا توفیق :

 گردانیدنکند تا خواهش او به نتیجه برسد؛ سازگار 

 بد اندیشی ، گمراهیتیره رایی :

 مزه ، طعم چاشنی : 

 شیرینیحلاوت : 

 خوارو زبون، اندوهگیننژند : 
 

 املا

اندوهگین - رایی تیره – توفیق – اقبال – قرین – وضع – نهاده – گشاده – نژند – حلاوت  

 درس اول : نیکی 

 لغات

 گریبان، یقهجیب : 

 نوعی ساز که سرِ آن خمیده است و تارها دارد. چنگ : 

 غیرت، جوانمردی، مردانگیحمیتّ : 

 ناراست ، حیله گر دَغَل : 

 کوتاه همّت، دارای طبع پست و کوتاه اندیشهدون همّت : 

 چانهزَنخدان : 

جانور پستانداری است از تیرة سگان که جزو رستة شغال : 

 گوشتخواران است.

 کار افتاده دست و پای ازشَل :  

 آشفته حال شوریده رنگ :  

، عالمی که خداوند ، فرشتگان و ... در  پنهان، نهان از چشمغیب : 

 آن قرار دارند.

 متحیّر شدن فرو ماندن : 

 رزق روزانه ، خوراک، غذا قُوت :  
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 املا

– سعی – محراب – ضعیف – تیمار – غیب – زنفدان – یقین – قوت – شغال – رنگ شوریده – زندگانی – صنع – روبهی

 متحیر –گوشتخوار  –طبع  –غیرت دغل  –قوّت  – حمیّت – همّت – همّت دون – مغز – آسایش

درس دوم : قاضی بست

لغات

 جمع طبیب، پزشکاناطّبا : 

 مجروح، خستهافگار: 

 خدا،آفریدگار ایزد : 

 سوارشدن برنشستن : 

 بی تردید، بی شک بی شبهت : 

یا امضای پادشاهان و بزرگان در ذیل یا بر پشت مُهر توقیع : 

 فرمان یا نامه . توقیع کردن : مُر کردن یا امضا کردن

 هنگام چاشت، نزدیک ظهر چاشتگاه : 

 خدمتکاران حَشَم : 

 جمع خُطوه، گام ها، قدم ها خُطوات : 

 ، سَرسَری  سریع خیرخیر: 

 هر یک از سپاهیانی که از یک دسته باشند خیلتاش :

 نیاز، ضرورت ربایست : د

 تندرست،سالم دُرُست : 

 چرم و پوست؛ یک دوال: یک لایه، یک پاره دوال : 

 دامنة کوه،صحرا راغ: 

 رقعه ، نامه کوتاه ، یادداشت رُقعت : 

 باغ، گلزار روضه : 

 نابود شدن، برطرف شدن زایل شدن : 

 قراضه و خُردة زر، سکّه شدهزرِ پاره : 

است خدا ) یرای بیان شگفتی به کار  پاک و منزّه  سبحان اللّه :

 <<شگفتا  >>می رود؛ معادلِ 

 ستاندن ، دریافت کردنسِتدن : 

تورم سر و مغز و پرده های آن که یکی از نشانه های سرسام : 

 آن، هذیان بوده است.

 جشنسور: 

 سحرگاه، پیش از صبحشبگیر: 

 سایه بان، خیمهشراع: 

 دشوار ، سختصعَب : 

 ایزه ، پاداش: انعام ، ج صلت

 زمین زراعتی؛ ضَیعَتک: زمین زراعتی کوچکضَیعتً : 

 حادثه، بیماریعارضه : 

 عزیز است و بزرگ و ارجمندعزّوجَل : 

 گردن بندعقِد : 

 تاوان زده، کسی که غرامت کشد ، پشیمان غرامت زده :

 جنگ کردن با کفّارغَزو: 

 آسوده شدن از کارفارغ شدن : 

 راحت ترآسوده تر ، فراخ تر : 


